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  1خواجه حمیدالدین جامی
 اهب اسلامییث، دانشگاه مذدانشجویی ارشد رشته علوم القرآن وحد1

 مسئول :نویسنده 
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 چکیده

 . باشدبه یک معنی می: گفته اندابوعبیده وعده یی ، نظر دارندتفسیر وتأویل اختلاف مفهوم درمورد علماء 

اند که مفسرانی رشد کردهدرزمان ما » : تاآنجا که ابن حبیب نیشاپوری با مبالغه گفته است مفهوم میان این دو واژه است ی را باور بر تفاوتدیگر ةولی عد

 « جواب نتوانند گفت؛ ها سوال گردداگرفرق بین تفسیر وتأویل از آن

 واکثاراً، رودها به کاار مایوتأویل بیشتر درمعانی وجمله، شودرود ودر مفردات واقع میوتفسیر بیشتر درالفاظ به کار می، تفسیر أعم ازتأویل است: وراغب گفته

، . جه بیشاتر نادارد. تفسیر میان لفظی است که یک: ودیگری گفته. شودهای دیگر واقع مییرد وتفسیر هم درکتب الهیه وهم درکتابگدرکتب الهیه انجام می

 . با دلایل ظاهر، تأویل توجیه کردن لفظی است که به معانی مختلفی توجیه دارد به یکی از آن معانی

-وبیان معاانی واساتخراا احکاام وحکمات، شودمی نازل نموده فهمیده  که بر پیامبرش محمد جل جلالهتفسیر علمی است که به آن کتاب خداوند : وزرکشی گفته

 . به شناختن اسباب نزول وناسخ ومنسوخ نیاز دارد، باشدگردد وکمک آن علم لغت ونحو وصرف وعلم بیان اصول فقه وقراءات میهای آن انجام می

 

 . مؤل، مفسر، تأویل، تفسیر؛ قرآن :کلیدیواژگان 
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 مقدمّه

 راه در کاه کسای هار، بضااعت بای ایان نظر به اما، دارند گونی گونه نظریات مکری قرآن علمی تفسیر مورد در بزرگ نامفسر باآنکه

، پساندیده است کاری، میورزند اهتمام خاص وسایلی با زمین روی هایانسان انسانی زندگی دستورالعمل این کامل و شامل ازخطوط پاسداری

 . وسلم علیه الله صلی مصطفی اومحمد فرستاده و خداوند قبول طرف

 کلمات همیشه قرآن مفسرین از بعضی هیتوج طبق. کشاندمی نور یبسو هاتاریکی از قرآن نزول بوسیله را بشر خداوند فوق آیات طبق

 یکای صارف( حاق) نور راه، قرآن نزول از بعد اما، هاستتاریکی همه شامل ظلمات یعنی، مفرد را نور و آوردمی جمع را هاتاریکی یا و ظلمات

 . اسلام یا و قرآن آنهم است

علمای اسلام . میشه مورد توجّه مسلمانان بوده و هستترین منبع فکری و عقیدتی مسلمانان جهان در طول تاریخ هعنوان مهمقرآن به

بحث از تأویل آیات و ، همواره، در میان مباحث تفسیری. شروع به تفسیر و شرح آیات این کتاب آسمانی کردنداز همان سدة اوّل بعد از هجرت 

های تفسیری مختلف شد که در پیدایش تبدیل به نحله، نوع نگاه مفسّران به تفسیر و تأویل قرآن. مفاهیم قرآنی مورد توجّه مفسّران بوده است

بحاث از تأویال از مباحاث ، بناابراین. های مختلف مذهبی به کار گرفته شادون و یا برای کمک به عقاید نحلهو مذاهب گوناگ های کلامینحله

 . خواهد گذاشتاست که هر گونه نگرش به این مقوله تأثیر مستقیم و بنیادین در تمام علوم اسلامیمبنایی در علوم مختلف اسلامی

 پرابلم

ودعوی اختلاف ونزاع دربین دانشمندان اسلامی  دجاسبب ای، تأویل وتفسیر وندانستن معنی صحیحقبول در  قابل ایآگاهی ازروش عدم

 . آیداختلاط میان پیروان شان بوجود می

ازاسباب نزول وشأن ورود بدست  شانومعانی  ه شودداگردرتفسیر وتأویل وجوه صحیح وقابل قبول طبق ضوابط وقواعد تفسیری بکاربر

 . گردندها نیز در اختلاف ودعوی مواجه نمیآن مندان ایجاد نگردیده وپیرواننشواضح است نزاع دربین دا، آید فهمده شودمی

 اهمیت

چون هر آن کسی که بخواهاد قارآن را . باشد بی نهایت از جای گاه مهم بر خورداراستتأویل وتفسیر که درقرآن واحادیث می، از هگا آ

ویااسرارآن را بدیگران بنمایاندازجایگاه برخورداراست که سزاوار اهمیت خالص ، پرده ازروی معانی آن برطرف کندشیرین تلاوت کند ویا بخواهد 

 یا اسارار آن را عیاان کانم و؛ پرده از روی معانی پوشیده آن کنارزنیم: یا برای این که؛ میآن را خوب وشیرین تلاوت کن: برای این که .باشدمی

ها برهیم وبه بندگی پروردگار روی آوریم بلکه هدف نهایی آن است که ازبندگی انسان؛ تنها این اهداف نیست، ؟ خبر هایش را نشان دهیمنیکی

 . وهمه آنان رابه آفریدگارهستی پیونددهیم

تأویل بویژه اصطلاحات ، باشدمبرمیت لازم برخورداراست دانستن معنای درست از قرآن وسنت می از هاانسانآنچه که برای  ضرورت

 . باشدها میباشد برای ایجاد اتحات از جمله ضرورتدرقرآن اراده میصحیح که معنای و، باشدها میووجوهات که ازبرای آن، وتفسیر

 اهداف

که به خاطر ، کمال فضیلت کتاب، ن جایگاه تفسیر وتأویل قرآن کریمدهد بیان نمودمورد آتی را تشکیل می، اهداف این مقاله تحقیقی

از جهات ، ویاشاروط آن، هاای مساألهبه غفلات سادردن بعضای از تتماه، معانی ظریف را درلفظ موجزکه فهمیدن ان دشوار باشد، علمی قوت

 . دهدکند ورتبه اش را نیز توضیح میپس شارح به ناچار آنچه حذف شده بیان می، یااز جهت اینکه ازعلم دیگری است، اعتمادبروضوح مطلب

 فرضیه تحقیق

 . رساندرسد تأویل و تفسیر دو مفهوم متفاوت را مینظرمیبه 

  تحقیقسوال 

 . چگونه است هاآنهای بین تفاوتوفرق بین تأویل وتفسیر ، کنیمچرا قرآن راتفسیر می

 پشینه تحقیق

علم تفاسیر و احادیث به تفاسیر وکتب معتبر احادیث مطالبی پیرامون تفسیر وتأویل بیان شده است که علما و دانشمندان و آگاهان در 

 ... ...هااند این کتباین موضوع سعی و تلاش به خرا داده و ابراز نظر نموده
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های دیگر نوشته شده و یا موضوعات روش ی که تحریر گردیده است و یا بهبنده نیز چنین تحقیقی را تعقیب خواهم کرد ولی همۀ کتب

تاا کماک بارای  مآوری نماایمفسرین و محدثین در رابطه تفسایر وتأویال در یاک رسااله جماعروش و. پراکنده بوده و جمعاً بیان نشده است

 . خوانندگان محترم قرار گیرد

  روش کار

-ز کتب معتبر تفسیری قدیم و جدید وکتابامباحثی پیرامون تفسیر وتأویل را ، یی استفاده شدهدر بخش اول بیشتر از روش کتابخانه

مفسرین در این مورد ، احادیث نیز از شروح احادیث بهره برده شده است و برای اثبات موضوعات مطروحه نظریات علماءدر تشریح  ،های اصول

 از مناابع و . نظران معتمد بدون افراط و تفریط استفاده نمودم در این مورد از آراء و نظریات معتبر علمی و از نظریات صاحب. نقل گردیده است

های الکترونیکی ب خانهستند سازی شود و نیز از منبع کتاحد امکان استفاده شده و کوشش به عمل آمده تا در هر مورد م های انترنتی تاسایت

-جااگزین مای« ... »و دیگر عبارات عربی در بین سامبل . درا گردیده است ...عمل آمده است که آیات در بین سمبلی به شکل  استفاده به

 . شودآورده می)... (  عموم در بین قوسها به شکل ترجمه .گردد

 . جود آید و گان گرامی بهگردد تا سهولت بیشتری برای خوانندهها استفاده میشاءالله از آن در تمام نوشته این روشی است که ان

 صورت دارا بودن جلاد و تااریخو در : ( ب ت، بخاری: )شودها از مأخذ در بین متن به این گونه آورده میدر مرجع دهی برای نقل قول

(14.) 

 کنیمچرا قرآن را تفسیر می -1

یاا اسارار آن را عیاان کانم ؛ پرده از روی معانی پوشایده آن کناارزنیم: یا برای این که؛ آن را خوب وشیرین تلاوت کنم: برای این که

هاا بارهیم وباه بنادگی پروردگاار روی ازبندگی انسانبلکه هدف نهایی آن است که ؛ تنها این اهداف نیست، هایش را نشان دهیم ؟ خبرونیکی

 . آوریم وهمه آنان رابه آفریدگارهستی پیونددهیم

قانونی جاودانه وهمگاانی وضاامن ، هدایت آسمانی، نورتابان ربانی، قرآن. راهنما وراه روشن اهل زمین است، قانون جوامع بشری، قرآن

، اخلاقیّاات، عباادات، عقایاد: چون کتابی کامل وجامع ونظاامی فراگیار وشاامل؛ نیستهمه نیازهای دینی ودنیوی بشریت است وهیچ شگفت 

کتابی جامع است که خداوند از روی حکمت ، قرآن. صادی ومالی ورابط بین المللی استاموراقت، صلح وجنگ، سیاست ومملکت داری، معاملات

فروفرستاده اسات وهایچ گوناه خلال واختلافای باه آن روی ، ایمانخویش جهت آشکار نمودن اموروهدایت ورحمت برای بشریت به ویژه اهل 

هاا ورویادادهای قرآن جان دارو وشافا بخاش دل. آدمی به سرمنزل سعادت وسرافرازی نخواهد رسید، نخواهد آورد وبی وجود این کتاب ارزنده

 (16): مشکل جامعه است

 (1) ﴾خَسَارًا  إِلَّا الظَّالمِِینَ یَزیِدُ وَلَا للِْمُؤْمنِِینَ وَرَحمَْۀٌ شِفَاءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ مِنَ وَننَُزِّلُ﴿

 نادانی هایبیماری از هادل) بهبودی یمایه که فرستیممی فرو را قرآن از آیاتی ما( که وقتی ؟ گرددنمی پیروز و نیرومند چگونه حق)) 

 و ایماان برداشاتن در سابب باه) مؤمناان رحمات و( تباهی و آزمندی و چشمیتنگ و هوس و هوا کثافات از هادرون سازیپاك و، گمراهی و

: « شِفَآءٌ»  افزایدنمی زیان جز( طغیان روح داشتن و حق نور با ستیز سبب به، کافر) ستمگران بر ولی، است( یزدان برکت و پرخیر رهنمودهای

 باه یازدان رحمات: « رَحمَْۀٌ» . است تخلیه مقام عرفاء اصطلاح به یا سازیپاك مرحله مراد. جامعه و فرد اخلاقی و فکری بیمارهای از بهبودی

 (8)( .است تحلیه مقام عرفاء اصطلاح به یا نوسازی مرحله مراد. قرآن آیات پرتو در ایمان گُل شکفتن اثر بر، بندگان

 مفسر -2

مأخوذ از سفربه معنای کشف وهویدا ساختن است یعنی انکه معنای آن بالکل کشف شده است ودراصطلاح آن است که وضاوح : مفسر

مثال آن این قول الله ، ای که احتمال تأویل درآن باقی نماندبگونه بودن وروشنی آن بر نص بشترباشد ودرنفس خود دلالت برمعنای مفصل کند 

 (1) ﴾... کَافَّۀً الْمُشْرکِِینَ وقََاتِلُوا ﴿: تعالی است

« کافه» زمانیکه کلمیهء، لیکن احتمال تخصیص رادارد، کلمه مشرکین اسم ظاهر وعام است  (کارزار کنید. ان قتالمتفقا همه با مشرک)

 . بعدازآن ذکر شد احتمال تخصیص مرتفع شده مفسر گردید

 (1) ﴾... جَلْدَةً ثَمَانِینَ فَاجْلِدُوهمُْ شُهَدَاءَ بأَِرْبعََۀِ یأَتُْوا لمَْ ثمَُّ المُْحْصنََاتِ یَرْمُونَ وَالَّذیِنَ ﴿: مثال آن نیز این قول الله تعالی است
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»  ( بزنیاد تازیاناه هشتاد بدیشان، آورندنمی( حاضر، خود ادّعای بر) گواه چهار سدس، دهندمی زنا نسبت پاکدامن زنان به که کسانی)

 اهمیّّات خااطر به لیکن. است حکم همین دارای - عادی یا پاکدامن زنان و مردان از اعم - کسی هر به زدنتهمت. پاکدامن زنان: « المُْحْصنَاتِ

 . است شده ذکر( المحصنَاتِ) تنها بیشتر

 . پس مفسر شد، کندزیراآن یک عدد معین است که زیادت ونقصان را قبول نمی، احتمال تأویل را ندارد( هشتاد) «ثمانین » انجا لفظ 

 (1) ﴾تعَتَْدُّونَهَا  عِدَّةٍ مِنْ عَلیَْهِنَّ لَکمُْ فَمَا ﴿: مثال آن نیزاین قول الله تعالی درنفی عدت درباره زنان مطلقه قبل ازدخول است

ای که زن مطلقه احتمال تأویل عدت را بدون مدت معهوده« تعتدونها» انجاکلمه « . درین صورت از شما نگه داشتن عده برآنها نیست)

، مثال آن نیز طلقی نفسک واحده است یعنای خاودرا یکباار طالاق دهیاد، پس عده انجا ازقبیل مفسراست، نفی ساخته است، کشدانتظار می

نیزالفاظ مثال آن . احتمال تأویل مرتفع شد( یک) لیکن با ذکر کردن کلمه واحده، خاص است که احتمال تأویل را هم دارد« طلقی» انجاکلمه 

مانند ، است که درقرآن کریم به صورت مجمل وارد گردیده وسنت آنرا بطور قطعی تفصیل نموده اجمال را ازبین برده وآنرا مفسر گردانیده است

 مَانِ البْیَْاتِ حِا ُّ النَّااسِ ىعَلَ وَللَِّهِ ﴿: یا مثل این قول تعالی. نماز را برپا دارید وزکات مال تان را دهید« اقیموالصلاة واتوالزکاة» : این قول الهی

 (1) ﴾... سبَیِلًا إِلیَْهِ استَْطَاعَ

زکاات ، مفااهیم نمااز پیاامبر ( راح  وزیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هرکسیکه توانای برای رسیدن به آنجاا داردومردم )

 (12). اند که احتمال تأویل را نداردپس این لفظ از جمله مفسری، ها را باگفتار وکردار خود واضح ساخته استوحجرا تفصیل نموده مقصود این

 شروط وآداب مفسر -3

خواهدشد ونتیجه ی آن، لذیذترین  غذا برای تغدیاه  پژوهش علمی پاك اساس شناخت واقعی است که  با عث بهره گیری پژهشگران

ی فکر ورشد عقل  به شماره می رود. ازاین رو ، آماده شدن اسباب آن برای هر پژوهشگری در پختگی ثمرات و نزدیک شادن خوشاه هاایش، 

د وشروط وآدابش را شناخت تا باا شاوه مهم است. تحقق در علوم شرعی، بویژه علم تفسیر ، از مهم ترین مسائلی است که باید به آن اهمیت دا

 ( 22) ای صحیح صورت گیرد وزیبابی وشکوه وحی حفظ گردد.

 شروط مفسّر -4

 دانشمندان اسلامی شروطی را برای مفسّرنام برده اند که به طور خلاصه، عبارتند از: 

بخواهد در زمیناه ی تفسایر کتاابی بنگاارد، داشتن اعتقادی صحیح : عقیده تاثیر زیادی برانسان دارد ودر بسیاری از بی انصافی  -1

 آیاتی را که مخالف با اعتقادش پیروی پیشینیان صالح ودر پیش گرفتن راه صحیح، باز دارد.

خالی بودن از تمایلات نفسانی: تمایلات وگرایش ها باعث می شوند که برخی ازافراد به فکر یاری مذهب وشایوه ی خاود باشاند  -2

 دریه، افراطی، معتزله ومذاهب افراطی دیگر.انی شیرین فریب دهند،؛ مانند روش قومردم را با سخنی نرم وبی

باید در ابتدا، قرآن بوسیله ی قرآن تفسیر گردد: آیاتی که به صورت مجمل وکلی ومختصر بیان شده اند، درجاایی دیگار توضایح  -3

 داده شده وبه تفصیل روشن گشته اند.

احکام   ٪می فرماید که پیامبر   جل جلالهحدیث شرح دهنده وتوضیح دهنده ی قرآن است والله استفاده ی ازاحادیث برای تفسیر آیات:  -4

 (1) ﴾اللَّهُ  أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ بَیْنَ لتَِحْکمَُ بِالْحَقِّ الْکتَِابَ إِلَیْکَ أَنْزَلنَْا إِنَّا ﴿بیان می نمود:  جل جلالهرا از جانب الله 

 « همانا ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا در میان مردم به ) موجب ( آنچه الله به تو آموخته، داوری کنی.» 

 همچنین می فر ماید که حدیث بیانگر قرآن است: 

 (  1) ﴾یتََفَکَّرُونَ  همُْوَلعََلَّ إِلیَْهمِْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لتِبَُیِّنَ الذِّکْرَ إِلَیْکَ وَأَنْزَلنَْا وَالزُّبُرِ  ﴿

 « واین قرآن را به سوی تونازل کردیم ت برای مردم آنچه را به سوی شان نازل شده،توضیح دهی تا شاید آنان بیندیشند.» 

 (  26معه( )  ومثله القرآن أتیت إنى ألا)می فرماید:  ٪بنابراین رسول الله     

هرحکمای » می گوید:  که مرادش، سنت وحدیث است. امام شافعی « آگا ه باشید که به من قرآن ونیز همانند آن داده شده است.» 

»  کتااب  نمونه های زیادی ازاین قبیال در قارآن وجاود دارد کاه نویسانده ی« می دهد براساس فهم وی از قرآن است. ٪که پیامبر 

» به توشاه وآساایش، وتفسایر « سبیل » آنها را براساس ترتیب سوره ها در آخر فصلی از کتابش آورده است، همچون تفسیر « الاتقان

 ( 27به شرك.) « ظلم
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رجوع کند، زیراآنان به سبب مشاهده ی قاراین وحاالات هنگاام نازول آیاات   اگر درسنت ، تفسیری نیافت، به سخنان صحابه  -5

 کامل ، علم صحیح وعمل صالح، داناتر از دیگران هستند. وداشتن فهم
، بسیاری از بزرگان باه ساخنان تابعاان مراجعاه نماوده اناد؛ تابعاانی  درصورت نیافتن تفسیر از قرآن، حدیث وسخنان صحابه  -6

  یر را از صاحابه . برخی از تابعاان، هماه ی تفسا همچون: مجاهد بن جبر، سعید بن حبیر، عکرمه مولی ابن عباس... ودیگران

آموخته اند وبسا اوقات براساس استنباط واستدلال خود سخن گفته اند. درتمامی این موارد به نقل و روایت صاحیح اعتمااد مای 

سه نوشته هستند که اصل وسندی ندارند: مغازی )جنگ ها(، ملاحم ) شورش ها ( و » می گوید :   شود واز این رو، امام احمد

 ، است.ی ، تفسیری که بر اساس روایات صحیح نباشدهدف و« تفسیر. 
آگاهی به زبان عربی وعلوم مربوط به آن: قرآن کریم با زبان عربی نازل شد وفهم آن موقاوف بار شارح مفاردات ومفاهیمشاان از  -7

وید درحالی برای هیچ مؤمن به الله وروز قیامت جایز نیست که در موردقرآن سخن گ» لحاظ وضع اصلی است. مجاهد می گوید: 

 « که آگاه به زبان عربی نیست.
آگاهی از اصول علوم مرتبط با قرآن؛ همچون علم قرائات که توسط آن ، شیوه ی تلفظ آیات وترجیح برخی از احتماالات دانساته  -8

ویژه اصاول می شود. ونیز علم توحید و عقیده تا آیات مربوط به اسماء وصفات الهی به ناحق توجیه وتفسیر نشود. وعلم اصول؛ با

تفسیر وژرف اندیشی در مواردی که معناوهدف بدون آنها روشن وصحیح نمی گردد؛ مانند شناخت اسباب نزول، ناساخ ومنساوخ 

 وامثال آن. 
  ( 8)دقت فهم : به منظور اینکه مفسیر بتواند معنایی را ترجیح دهد ویا مفهومی موافق با نصوص شرعی استنباط نماید. -9

 نیازمندیمچرابه تفسیر قرآن  -5

ار رضای الله ی بزرگوی دوری از قرآن کریم وناآشنایی زبان خواننده بالغت قرآن رمز وراز فهم ودرك صحابهازلابه لای این سخن درباره

مفصالی از  خودماان را باه تفسایرنیازضروری ، هم چنین، ابیمیبه تفسیر نیاز داشته باشند درمی، جزدراندکی موارد، عنهم را ازقرآن بی آن که

 (11) : هرچند الله متعالیدرتوصیف قرآن فرموده است، یابیمآیات قرآن درمی

 (1) ﴾مبُِینٌ  عَرَبیٌِّ لِسَانٌ وهََذَا ﴿

 کاردن ارائاه و ساختن از و حیران آن جزالت و فصاحت در هم هاعرب شما حتیّ که. ( )واین ]قرآن[ به زبان عربی گویاو روشن است)

 (. ایددرمانده و ناتوان اشسوره یک

 . است قرآن مراد: « هُوَ» . ( بل که آیات هویداوروشنی ست) 49آیه  29عنکبوت  ﴾بیَِّنَاتٌ  آیَاتٌ هُوَ بَلْ ﴿

  (1) ﴾ تعَْقِلُونَ لعََلَّکمُْ عَرَبیًِّا قُرْآنًا جعََلنَْاهُ إِنَّا ﴿: هم چنین فرموده

چناین آیااتی ( . کنیاد درك( را آن مفااهیم و معانی و ببرید آن اعجاز به پی بتوانید) شما تا ایمآورده فراهم عربی زبان به را قرآن ما)

اگر بازندگی شاان هم چنین نیاز مردمان را به تفسیر آیات حتی ؛ وقرآن بیان گر همه چیز هست؛ آیات قرآن استواروآسان اند دهد کهنشان می

 . کندمی    تروبیش تروبازبان قرآن آشنا نباشندبیش ؛ فاصله داشته باشد

کاه ، رودگماان ایان نمای، کنادکه آن را درك نمی، هرگاه قاری درقرآن وصف با معنایی را بیابد: شودگفته می، بر آن چه بیان شدبنا

یات قرآن بیان بل که هدف از آن چه در تفسیر واژگان وآ، لفظی محکم تر ودقیق تریازیباتر یا روشن تر ازواژگان قرآن خواهد یافت، درتفسیرآن

وبااآن زنادگی ؛ که باقرآن چندان آشانایی ندارناد، جمله برای کسانی ستبی شک توضیح معناونزدیک گرداند درك وفهم آن واژه یا ، شودمی

باه ؛ نیساتندمترادف بااآن واژگاان وآیاات ، شودوگرنه تفسیری که برای کلمات وآیات قرآن بیان می؛ دانددوزبان قرآن را خوبی نمی؛ کنندنمی

 (9). آیات با آیات قرآن را تفسیر کرده اند، های صحیح وآن چه درحکم آیه وحدیثها وحدیثاستثنای آیه

برای واژگان قرآن توضیحبیش تار وبارای اسالوب وسابک ، یا موصوف را ببیند؛ اگر قاری قرآن معنای واقعیدواژه یا آیات قرآن را بداند

 . جویدفرضیاتی برای محذوف وجای گزین دیگری برای واژگان و آیات نمی، چنین هم؛ جویدی دیگری نمیشیوه، قرآن

، واژگان قرآن نزدیگ هساتندآن واژگان به معنای »: گفته است، شودها تفسیر میآن ی واژگانی که واژگان قرآن بادرباره ابن تیمیه 

 (سیوطی مبحث قاعده فی الالفاظ الاتقان). استبسیار اندك ، همانا مترادف بودن درلغات. ولی مترادف شان نیستند

کاه ، کاه واژه یای از قارآن تفسایر شاود، آیادبسیار کم بایش مای. یانیست؛ وجودواژگان مترادف برای واژگان قرآنی یا کم یاب است

http://www.؟.ir/


1-16، ص8139 پاییز،  17، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله   
http://www.jhss.ir 

6 

. از معجزه باودن قارآن اسات، واین؛ بل که آن تفسیر معنای تقریبی ونزدیک به مفهوم آن واژه است، ی تمامی معنای آن واژه باشددربرگیرنده

(5) 

 (1) ﴾ مَوْرًا السَّمَاءُ تَمُورُ یَوْمَ ﴿

. اضاطراب و حرکات: «مَاوْراً»( . لولادمی درهم تند و افتدمی جنبش و تکان به سخت آسمان( که دهدمی رخ الهی عذاب این) روزی)

باه « مور» واژه ی: ی این آیه بگویدهرگاه گوینده یی درباره. کردن پیدا مارپیچی حرکت و لولیدن درهم. چرخیدن و زدن موا. برگشت و رفت

ناه ؛ تقریبای هساتند، وهمگی ایان معناانی؛ زیرا مور به معنای حرکت خفیف وشتابان است، به آن نزدیک است، معنای حرکت است این معنا

 (6). تحقیقی

هاا برخای کاه بعضای، ازیان جاسات. نمایندلازم آن را بیان میومعنای ؛ کنندودرتصریف می؛ آورندها فعل را ضمنی وپنهانی میعرب

 . واشتباه افتاده اند، حروف را جای گزین برخی دیگر کرده اند

 (1) ﴾نعَِاجِهِ إِلىَ نعَجَْتِکَ بِسُؤَالِ ظلََمَکَ لَقَدْ قَالَ ﴿

درباره این ، هم چنان که ... (داردمی روا ستم تو به، خود میشهای به آن افزودن برای تو میش یگانه درخواست با او مسلّماً: گفت( داود)

منظاور از : انادها ازباب تضمین گفتاهکه دانش مندان علم نحوبصری، همانی است، ومعنای تحقیقی آن؛ به معنای مع است« الی»: آیه گفته اند

 . ملحق کردن وافزودن به گوسفندان خودش است، سؤال النعجۀ

 ( 1) ﴾للِْمتَُّقِینَ هُدًى فیِهِ ریَْبَ لَا الْکتَِابُ ذَلِکَ ﴿

: « الْکِتَاابَ» . باشد( این) معنی به تواندمی اینجا در. آن: « ذلِکَ» ( . است پرهیزگاران راهنمای و نیست آن در گمانی هیچ کتاب این)

 باه است ءشی تسمیه. بود فرموده وعده بدو را آن خدا و باشدمی قرآن که است پیغمبر برای معهود معروف کتاب اینجا در کتاب از مراد. نوشته

 راهنماا و هاادی معنی به تواندمی اینجا در. راهنمائی. هدایت: « هُدیً» . گمان. شبهه و شکّ: « ریَْبَ» . شودمی منتهی بدان سرانجام آنچه نام

 (2). پرهیزگاران: « الْمتَُّقِینَ» . است( ذلِکَ) دوم خبر یا( هُوَ) مانند محذوفی مبتدای خبر. باشد هم

؛ اضطراب وحرکت اسات« ریب»ی زیرا درواژه؛ همانا این معنای تقریبی آن است، است« لاشک» به معنای  ﴾لاریب ﴿: کسی که گفته

 (20) . کندلفظ آن برمعنای واقعی ریب دلالت نمی، ی شک اگرچه گفته شده معنای ریب را دارداما واژه

 لزوم تفسیر -6

 ﴾مبُِاینٌ  وکَِتَاابٌ نُاورٌ اللَّهِ مِنَ جَاءکَمُْ قَدْ ﴿، توصیف کرده دراین آیه مبارکه« مبین»آید که قرآن خود را به وصف اگر این شبهه پیش 

(1) 

 به( است مردمان بخشهدایت و است قرآن که) روشنگری کتاب و( بخشدمی روشنی را بینشها و است پیغمبر که) نوری خدا سوی از)

 هاابدان، هدایت به رسیدن برای مردمان که است چیزهائی روشنگر و است روشن خود قرآن. روشنگر. روشن: « مبُِینٌ» ( است آمده شما پیش

 . نیازمندند

  پس چرانیاز به تفسیر وروشنگری دارد؟

، هاای ادبای مانناد تشابیهآرایاه که لازمه اش به کاربردن، ها تکلم کرده بایبایی وشیواییتمامخدوند قرآن به زبان معمول انسان: گویم

هایی درین کتاب آمده کاه اگربارای مخاطباان آن عصار وتعبیر ها ست ونیز لفظاین تصویرآفرینی از مفاهیم نا محسوس وغیر، تمثیل، استعاره

-بدین جهت می، یستاین مشکل درفهم تمام آثار ادبی کهن وجود دارد ومخصوص قرآن ن. اما امروز برای مادبریاب است، مفهوم ومتداول بوده

پس قرآن که درکمال بلاغت وصبغه ادبی است وگرانبار از معاانی گونااگون . شودبینیم بردیوان شعرا وکتابهی نثرادبی شرح وتوضیح نوشته می

تفسیر وتأویال به طریق اولی برای درك بهتروفهم ژرفای آن نیاز به ، مربوط به دنیا وآخرت است ومباحث حقوقی واخلاقی ومعرفتی رادربر دارد

 (23) . دارد
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  تأویل -7

به معنی رجوع وتأویل به معنی ارجاع وبرگرداندن ذهن مخاطب ازیک امر ظاهری متبادر به یک ارم غیر ظااهری « اول» تاویل ازریشه 

 (21)، که واقعا ومطلوب باشد

 3آل عماران ﴾تأَْویِلِهِ وَابتْغَِاءَ ﴿: تعالی آمده استتأویل درلغت مأ خوذ ازآل ئیول به معنی رجوع وبازگشت است وازآن لفظ این قول الله 

هرچاه ( بودن مدلول) عبارت است از حمل نمودن لفظ برغیر مدلول ظاهری معه احتمال: تأویل دراصطلاح شرعی« اند» ودرپی تأویل آ» 7آیه 

آنرا « التلویح» یل که آنرا تقویت بخشد صاجب تأویل صحیح عبارت است ازحمل لفظ برغیرمدلول خواه ظاهری آن معه احتمال داشتن آن بادل

عبارت از منصوب ساختن لفظ از معنای ظاهری به سوی معنای مرجوح آن است نظر به دلیل کاه احتماال آنارا : چنین تعریف نموده که تأویل

 . داشته باشد

معنای دیگری که تأویل مقتضای آن اسات هریک ازظاهر ونص احتمال تأویل راداردکه ازمعنای ظاهری متبادرآن به طرف : قبلا گفتیم

از ظاهر آن است مفهوم آن این است که حمل لفظ برغیر ظاهر یعنی تدویل آن ضرورت به یک دلیال  اصل عدم صرف لفظ« اما»گردانده شود 

 : ازین خاطر تأویل بردوقسم است، مستند ومقبول دارد

 . صحیح مقبول: الف

 . فاسد مرفوض: ب

 . ها این اندصحت تأویل درآن بطور کامل پوره یافت شود و آنصحیح آن است که شروط 

 (3). پذیرندانکه لفظ قابل تأویل باشد وآن عبارت از ظاهر ونص است هرچه مفسر ومحکم هیچ یک ازین دوتأویل را نمی: اول

اماا ، ولوکه احتمال مرجوح هم باشاد شودانکه لفظ احتمال تأویل را داشته باشد یعنی احتمال معنای را که لفظ ازآن گردانده می: دوم

 . توانددر صورتیکه اصلااحتمال نداشته باشد تأویل صحیح شده نمی

وقتیکه تأویل مساتند ، انکه تأویل مبنی بریک دلیل معقول از نص ویاقیاس یا اجماع یا حکمت تشریع و یا از اصول عمومی باشد: سوم

 . به دلیل مقبول نباشد تأویل غیر مقبول است

 . انکه تأویل مخالف به کدام نص صریح نباشد: ارمچه

 گاه تأویل چنان، کندباشد که قریب به فهم است ودراثبات آن ادناترین یعنی اندك ترین دلیل کفایت میتأویل بعد ازاین گاه تأویل می

تأویل جائز ومقبول بگرداناد والا آن باه منزلاه بلکه دلیل قوی ضرورت است تا آنرا ، کندباشد که ادناترین دلیل درآن کفایت نمیدور ازفهم می

 . خواهد شد تأویل غیر مقبول خواهد بود و رد

نسبت باه احادیاث کاه درآن « و احل الله البیع» : ازجمله تأویل صحیح تخصیص عموم بیع است که از ین قول الهی حاصل شده است

 (4). وی نباشدمانند بیع انسان به آنچه نزد ، های معین آمده استمبیع نهی از

 ( 1) ﴾قُرُوءٍ  ثَلَاثَۀَ بأَِنْفُسِهِنَّ یتََرَبَّصْنَ وَالْمُطلََّقَاتُ ﴿. ازجمله تأویل صحیح نیز عموم بودن زنان مطلقه است که ازین قول الهی استفاده شده است

های مادخول بهاا شاده تخصیص به زناین آیه ( های که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خود داری کنند تا پاکی برآنان بگذردوزن)

 عِادَّةٍ مِانْ عَلَایْهِنَّ لَکمُْ فَمَا تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قبَْلِ مِنْ طلََّقتُْمُوهُنَّ ثمَُّ الْمُؤْمنَِاتِ نَکَحتْمُُ إِذَا آمنَُوا الَّذیِنَ أیَُّهَا یَا ﴿: است نظر به دلیل این قول الله تعالی

  (1) ﴾تعَتَْدُّونَهَا

طلاق شان دادیاد دریان صاورت از  ،ها نزدیکی کندبا ایمان هرگاه زنان مؤ منه را به عقد خود در آورده وپیش ازآنکه با آنای مردان )

وضاع حمال « صرف» زیرا عده حامله ، هم چنان که عموم زنان مطلقه بازنان غیر حامله تخصیص شده اند(. نیست هاشما نگهداشتن عده برآن

 (1) ﴾حمَْلَهُنَّ یَضَعْنَ أَنْ أَجَلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأُولَاتُ ﴿: است به دلیل این قول الهی

فای کال » : تأویل گوسفندی است که درحدیث شاریف آماده: وازجمله تأویل جائز( وزنان حامله مدت عده شان تاوقت زاییدن است)

هماناا یاک ، اجب درزکات چهل گوسافند اساتپس معنای حدیث شریف این است که آنچه و. درهرچهل گوسفند یک است «اربعین شاة شاة

که دربیرون این مقصود قسمی، دلیل این تأویل این است که مقصود اززکات بند ساختن نیازمندی های فقیران است، گوسفند یا قیمت آن است

 (17). شودحاصل میتقسیم به مستحقین هم شود به دادن فقیر نیز با بیرون ساختن قیمت و توزیع وساختن عین گوسفند حاصل می

ویا عکس آن است نظر به که درین مورد دلالت دارد وبخاطر انکه هریک ازین دولفظ فای الجملاه  حمل بیع برهبه: ازجمله تأویل جائز
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ن اسات مثال ای، شودتواند وقبول نمیگاه تأویل دوراست طوریکه مستند به دلیل مقبول نیست وتأویل جائز شده نمی، احتمال یکدیگر را دارند

پیامبر ، که درحدیث شریف آمده فیروز دیلمی بالای دوخواهر بود که اسلام آورد یعنی زمانیکه اسلام آورده بود وی همسران اش دوخواهر بودند

 اللَّهِ! إنی أَسْلَمْتُ وتَحتْی أُختان؟ِ فَقَالَ رسُولُ اللَّاهِ یَا رسُولَ : قلتُ: عَنْ أَبیهِ رضیَ اللَّهُ عنَْهُ تعََالىَ قالَ، وَعَنِ الضَّحاكِ بنِ فیَْرُوزَ الدَّیلَْمیِِّ »: فرمود

 از «. وأَعلّاهُ البُْخَااریّ، وصََححَّهُ ابنُ حِبّانَ والادَّارقَُطنْیُّ وَالبْیَْهَقِایُّ، رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبعۀُ إلا النّسائیَّ. «طلِّقْ أیَّتَهُما شِئْتَ»: صلى الله علیه وآله وسلم

 در خاواهر دو همزماان که ام شده مسلمان حالی در من! خدا رسول ای: گفت که است روایت عنه الله رضی پدرش از دیلمی فیروز بن ضحاك

 (19). «بده طلاق خواهی می که کدام هر»: فرمود سلم و وآله علیه الله صلی پیامبر هستند؟ من نکاح

برای فیروز اجازه داد که از  معنای که ظاهر ومتبادر به فهم است این است که پیامبر . یکی ازآن دو را بخود بگیر وازدیگر آن جداشو 

اناد معناای آن بناد سااختن وبخاود گارفتن همسار اولای مگر احناف حدیث را تأویل نموده گفته، یکی آن دو جدا شده دیگر آنرا بخود گیرد

دلیل تأویل نمودن احناف درماورد قیااس باا آن ؛ ک عقد صورت گرفته باشدازدواا باآن دو دریدرصورتیکه جریان ، وجداساختن دیگر آن است

مگر این دلیل ضعیف اسات وتأویال شاان بعیاد « پی درپی» یاانکه دردو عقد متوالی، کندمسلمان است که دو خواهر را دریک عقد ازدواا می

ین ازدواا دریک عقد صورت گرفته یا دردوعقد اگر مقصود حدیث فیروز را از کیفیت وچگونگی ازدواا آن دوپرسان نکردویا انکه ا پیامبر؛ است

( حکام) زیرابه احکام اسلام ناو وارد باود شناسااندن، دادکرد وحکم را درابتداء برایش توضیح میبود حتما این سوال را ازآن میقول احناف می

 (12) . شودشود وپذیرفته نمیآشکارمی برای اومناسب بود وقتیکه چنین چیزی ایجاد نگردیده تأویل احناف ضعیف ومرجوح

؛ یعنی بازگشت به اصل است؛ مثلا کفته می شود : آل إلیه أولاً ومآلاً؛ یعنی باه اصالش «أول» تأویل از لحاظ لغوی، برگرفته از واژه ی 

تاأ ویال ساخن از لحااظ اصاطلاحی، باه دو بازگشت... ونیز عبارت : أوَّل الکلامَ تأویلاً وتأوّله ؛ یعنی سخن را سنجید وروشن ساخت . بناابراین 

 معناست:

به معنای آنچه متکلم سخن را به آن برگردانده باشد ویا به معنای اصل سخن ، که کلام به حقیقت خاود ؛ یعنای هماان مقصاود  – 1

 گرددوبر دونوع است: انشاء وإخبار ویکی از انواع انشاء ، امراست. اصلی باز 

» روایت شده که :   کاری که انسان به انجام آن دستور داده شده است، چنانچه از أمّ المؤمنین عایشه  براین اساس ، تأویل امر؛ یعنی

بْحَانَکَ»دعا می کرد : دررکوع و سجده ی خویش، قرآن را تأویل نمود ه وچنین  ٪پیامبر    یَتَاأَوَّلُ لِای، اغْفِارْ اللَّهُامَّ وَبِحَمْادِكَ رَبَّنَاا، اللَّهُامَّ ساُ

 (24)؛«القُرْآنَ

 ) پاك .منزهّی تو ای پروردگار! وحمد وسداس مخصوص توست، الهی! مرا ببخش.( مرادش آیه ی زیر بود: 

پس به ستایش پروردگارت، تسبیح بگوی واز او آمرزش بخواه که وی همواره توبه (  » 1) ﴾ تَوَّابًا کَانَ إِنَّهُ وَاستْغَْفِرْهُ رَبِّکَ بحَِمْدِ فَسبَِّحْ ﴿

 « پذیر است.

 وتأویل اخبار؛ یعنی وقوع اخبار؛ مانند: 

 قَادْ قبَْلُ مِنْ نَسُوهُ الَّذیِنَ یَقُولُ تأَْویِلُهُ یأَتْیِ یَوْمَ تأَْویِلَهُ إِلَّا ینَْظُرُونَ هَلْیُؤْمِنُونَ  لِقَوْمٍ وَرَحمَْۀً هُدًى عِلمٍْ عَلىَ فَصَّلنَْاهُ بِکتَِابٍ جئِنَْاهمُْ وَلَقَدْ ﴿

 ( 1)  ﴾نعَمَْلُ کنَُّا الَّذِی غیَْرَ فنَعَمَْلَ نُرَدُّ أَوْ لنََا فیََشْفعَُوا شُفعََاءَ مِنْ لنََا فَهَلْ بِالْحَقِّ رَبِّنَا رُسُلُ جَاءتَْ

برای گروهی که ایماان مای آورناد، آوردیم که آن را از روی دانش، روشن وشیوایش ساخته ایم )و(  ودر حقیقت ما برای آنان کتابی »

کسانی که آن راقبلا به فراموشای سادرده اناد، مای هدایت ورحمتی است . آیا ) آنان( فقط در انتظار تأ ویل آنند؟ روزی که تأ ویلش فرارسید، 

باه گویند: قطعاً فرستاد گان پروردگار ما حق را آودند. پس آیا ) امروز( برای ما شفاعت گرانی هست که برایمان شفاعت کنند یا ) ممکن اسات 

عات( کتاب را تبین کرده وآناان فقاط منتظار تاأویلش خبر داد ) موضو جل جلالهالله « دنا( باز گر دانیده شویم تا غیر از آنچه می کردیم، انجام دهیم.

هستند ، یعنی منتظر آمدن چیزیی هستند که قرآن خبر از وقوعش داد، از جمله آمدن قیامت ونشانه هایش وامور موجود درآخارت ، همچاون 

 نُارَدُّ أَوْ لَنَاا فیََشْفعَُوا شُفعََاءَ مِنْ لنََا فَهَلْ بِالْحَقِّ رَبِّنَا رُسُلُ جَاءتَْ قَدْ ﴿کار نامه وترازوی اعمال بهشت، دوزخ وغیره، که درآن موقع خواهند گفت: 

 ( 1)  ﴾نعَمَْلُ کنَُّا الَّذِی غیَْرَ فنَعَمَْلَ

قظعافرستادگان پروردگار ماحق را آوردند. پس آیا ) امروز( برای ما شفاعت گرانی هست که برایمان شفاعت کنند یا ) ممکن است به » 

 « دنیا( باز گردانیده شویم تا غیر از آنچه می کردیم، انجام دهیم 

ویا « تأویل آیه چنین می شود.» رش که می گوید : تأویل کلام به معنای توضیح وبیان معنای آن : مراد ابن جریر طبری در تفسی – 2
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 همان تفسیر وتوضیح آیه است .« اهل تأویل در مورد این آیه اختلاف کرده اند.

 معنای تأویل ازدید گاه پیشینیان همین بود.

اسات وایان اصاطلاح باا وازدیدگاه متأ خّران، تأویل به معنای بر گرداندن لفظ از معنای راجح به معنای مرجوح به سبب وجود دلیال 

 مفهوم تأویل درقرآناز دیدگاه پیشینیان تفاوت دارد.

باوجوداین، برخی از عالمان ، مفهوم تفسیروتأویل را متفاوت باهم می دانند، زیرا از لحاظ لغوی با یکدیگر فرق دارند هرچند نزدیک به 

 ( 25) هم هستند. زرکشی این موضوع را بیان نموده است. 

گوید گوید: معانی عباراتی که دلالت بر اشیا دارند مربوط به سه مورد می شود: معنا، تفسیر وتأویال وهرچناد ایان ساه ابن فارس می 

 باهم تفاوت دارند، ولی اهدافشان به هم نزدیک است.

؛ یعنی با گفاتن ایان ساخن، چناین اراده ای داشاتیم . «عنیتُ بهذا الکلام کذا» معنا همان قصد واراده را گویند؛ مثلا گفته می شود: 

عنات » گفتاه مای شاود: همچنین به معنای آشکارنمودنمی آید، به عنوان نمونه ، طمانی که مشک، آب را در خود نگه ندارد وآشاکار ساازد، 

 تاب به همین معناست.وعنوان ک« القربۀ

زمانی عرب این « فَسرت الدابّۀ وفسرتها» وتفسیر نیز از لحاظ لغوی به معنای آشکارساختن وروشن نمودن است. ابن انباری می گوید: 

بیاان مفهاوم یعنای کشاف وجمله را به کار می برد که مرکب بسته ودربند را بتازی تا باز شود. وبه معنای کشف نیز می آید واز این رو تفسیر؛ 

 مبهم یک لفظ ونجات وآسوده کردن فردی که آن را نمی فهمیده است.

واصل تأویل ، أول بوده ومعنای عبارت : ما تاویل هذا الکلام؟ این است که بالاخره مراد وهدف این سخن چیست؟ هام چاون آیاه ی :   

 (1)       ﴾تأَْویِلُهُ یأَتْیِ یَوْمَ ﴿

 ذَلِاکَ  ﴿؛ یعنی منجر به آن شاده. الله تعاالی مای فرمایاد: « آل الأمرُ إلی کذا» یعنی عاقبتش آشکارگردد. هم چنین گفته می شود: 

 (1) ﴾صبَْرًا عَلیَْهِ تَسْطِعْ لمَْ مَا تأَْویِلُ

ت اسات به معنای عاقبت ومحال بازگشا ونیز اصل تأویل ، مآل ،« این بود تأویل ) نتیجه ی( آنچه نتوانستی برآن شکیبا یی ورزی. » 

؛ یعنی آن باز گرداندم وباز گشت ، بوده واز این رو، تاویل، یعنی بازگشت آیه به یکای از معاانی احتماالی . وچاو ن «وقد أولته فآل» وجمله ی: 

 ( 22)  برای تکثیر است ، بر وزن تفعیل می آید.

 شروط تأویل -8

 معنای ظاهر آن به معنای دیگر که لفظ بنا به دلیلی پذیرای آن باشد.تأویل عبارت است از برگردانیدن لفظ از 

برگردانیده می شود، وگاه عام مورد تأویل بر مشاترك وارد مای شاود وباه گاه خاص تأویل می شود وازمعنای حقیقی به معنای دیگر 

 است.کمک قرینه ها ونشانه ها روشن می کند که مقصود شارع کدام یک از معناهای لفظ مشترك 

فقها واصولیون براین اتفاق دارند که در ادله ی فروع، اصل آن است که باید به معنای ظاهر یا نصّ دلیل عمل کرد، زیرا اصل عدم تاویل 

همچنین ، اتفاق دارند براینکه دلالت تأویل یکدلالت است وجز به دلالت دلیلی که حاکی از صحت تأویل باشد نمی توان ازاین اصل عدول کرد. 

 ظنی است واحکامی که مدلول چنین ادله ای هستند احکام اجتهادی می باشند.

تباط احکام ودرنتیجه نقش آن در اختلاف  های فقهی، عالمان شاروطی بارای تأویال نظر به اهمیت تأویل وتآثیر قابل توجه آن در اس

 قائل شده اند که مهم ترین آنها عبارتند از: 

 باشد؛ بنابراین، اگر لفظی محکم یا مفسر باشد تأویل نخواهد پذیرفت،لفظ نص، باید تأویل بردار  -1

 تأویل با وضع لغت یا استعمال عرفی یا اصطلاح شرعی یاقانونی هماهنگی داشته باشد، وگرنه فاسد است. -2

جه ظاهر یانصّ رها باید ازقرآن یا سنت یا اجماع دلیلی باشد حاکی ازاین که مقصود شارع از لفظ همان معنای مؤوّل است، در نتی -3

شامرده اناد؛ شود. دراینکه آیا به دلیل قیاس نیز می توان تأویل کرد؟ فقها اختلاف کرده اند . برخی آن را به طاور مطلاق جاایز 

 برخی دیگر مطلقاً منع کرده اند؛ وبرخی فقطباقیاس جَلی اجازه داده اند که تأویل صورت یگیردو

گی این کار را داشته باشند، یعنی مجتهدباشد واز ملکه ی فقهی که بتاوان باه واساطه ی باید تفسیر کننده وتأویل کننده شایست -4

  ( 12) آن کتاب وسنّت را فهمید واحکام را استباط کرد برخوردار باشند.
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 انواع تأویل -9

 تأویل مقبول به دوگروه تقسیم می شود

 تأویل قریب  -1

 تأویل بعید  -2

 متبادر می گردد. برای اثبات چنین تأویلی کمتر ین دلیل بسنده خواهد بود.تأویل قریب، عبارت است از آنچه به ذهن  -1

قائل باه ایان گوناه تأویال بایاد تأویل بعید، عبارت است آزآنچه به ذهن متبادرنشود وتنها قرینه ها ونشانه ها از آن پرده بردارند، -2

 (     28قبول سازد ) دلیلی داشته باشد که به وسیله ی آن احتمال تأویل را تقویت کند وآن را م

بلکه معیار دیدگاه شخصی است، زیارا چاه بساا برای تشخیص این دونوع تأویل وتفکیک آندو از یکدیگر یک معیار عینی وجود ندارد. 

ر تأویلی که نزد یکی قریب است، نزد دیگری بعید با شد؛ وچه بسا تأویلی نزد حنفیه مقبول افتد ولی شافعیه آن را بعیاد بدانناد، یاا با

 عکس وهمین امرموجب اختلاف فقیهان در استنباط احکام شده است . برای مثال:

صحت ازدواا زن بدون  اجازه ی ولیّ، فقیهان اختلاف نظر دارند: مالک وشافعی وموافقان آن دو گفته اند: نکاح تنها به اذن الف: درباره 

 بغِیَْرِ نَفْسَهَا نَکَحَتْ امْرَأَةٍ أیَُّمَا»فرموده است:  ٪ل اینکه رسول خدا ولیّ صحیح است، واجازه ی ولیّ شرط صحت ازدواا می باشد، به دلی

حنفیاه وموافقاان ایشاان «. هرزنی که بدون اجازه ی ولیّ خود ازدواا کند ازدواجش باطال اسات» ( 29) «؛ بَاطِلٌ فنَِکَاحُهَا وَلیَِّهَا إذَِنِ

 (30) دانسته اندازدواا زن بدون اجازه ی ولیّ را صحیح 

وحدیث پیشین را چنین تأویل کرده اند که به صغیر و مجنون وسفیه وکسانی از این قبیل اختصاص دارد. تأویل دیگار ایشاان چناین 

ولیّ به اماوری که جنین ازدواجی غالباً به بطلان می انجامد، زیرا ممکن است  است که مقصود از بطلان نکاح این است که چنین ازاین

حنفیاه وموافقاان ایشاان در توجیاه  دم کفائت همسر یا تفاوت فاحش مهرالمثل که موجب بطلان نکاح می شود اعتراض کناد.مانندع

تأویل گفته اند که زن، مالک بُضع خود است، وهمانطور که می تواند کالای متعلق به خود را بفروشد، حقّ تصرف دربّضع خویش را نیز 

 بر است رضا خود او ست/ دارد. .انگهی ، آنچه در نکاح معت

 ات چهار پایان نیز فقهای اسلام اختلاف کرده اند.جواز عدل از عین به قیمت  درزکی  درباره _ب

حنفیه بدان گراییده اند که زکات دهنده می تواند درازای چهل گوسفند قیمت یک گوسفند را به عنوان زکات بدر دارد. ولای اگثریات 

فقیها بر خلاف این نطر، گفته اند که زکات دهند با ید خود گوسفند را بدهد نه قیمت آن را. سبب این اختلاف تفاوت نظار دربااره ی 

 (31) که می فر ماید) فی کل اربعین شاة، شاة( این حدیث رسول خداست 

وبهای گوسفند است، زیرا هدف از تشریع زکات برآوردن نیاز منادان اسات  مالی حنفیه .موافقان ایشان گفته اند: مرادحدیث، جنبه ی

 ونیاز به بهای گوسفند همانند نیاز به گوسفند آن می باشد.

ل حنفیه ازاین حدیث وعدول از ظاهر آن تأویلی بعید است، زیرا لازم می آید خود گوسفند به ولی شافیّه وموافقان ایشان گفته اند: تأوی

 (30عنوان زکات واجب نباشد )

ید دادن خود گوسفند به عنوان زکاات چه، بنابر تأویل ایشان فرض براین است که جنبه ی مالی زکات مقصود باشد، وبر این اساس نبا

 ق همگان مجزی است.مجزی باشد، درحالی که به اتفا

حنفیه به نقد چنین پاسخ دادن اند: امر به پرداخت زکات به تهیدستان، رسانیدن روزی آنان است که خداوند وعده اش را به آنان داده 

 است؛ روزی هم شامل خوراك، پوشاك، آشامیدنی وامثال آن می شود. بنابراین ، آنچه به عنوان زکات مقرگردیده است گسفند یاقیمت 

عاین « تعاین»بلکاه لازماه اش بطالان آن است، وبه همین دلیل لازمه پرداخت قیمت، بطلان تقدیم گوسفندبه عنوان زکات نیسات، 

 گوسفند به عنوان زکات است.

به نظر نگارندهف عدول از عین به قیمت جایز است، مشروط براینکه به زکات دهنده حق انتخاب داده نشود، بلکه انتخاب براساس نوع 

رفی باشد که برای زکات در نظر گرفته شده است. بنابراین، اگر قیمت به نفع نیاز مندان زکات باشد وبرای آنان منفعت بیشتر ی در مص

برداشته باشد، یارفع نیاز های ایشان به وسیله ی آن آسان تر باشد یا خود آنان به همان اندازه که به عین راضی اند به قیمت نیز راضی 

 نعی وجود ندارد.باشند، هیچ م
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نیز ، فقیهان درین باره اختلاف کرده اند که آیا درکفاه ظِهار،  آیا جایز است ظهار کننده به جای اطعام شصت بینوا دریک روز، یک  -ا

مدت  بینوا را به مدت شصت روز اطعام کند؟ حنفیه و موافقان ایشان بدان گراییده اند که جایز است ظِهار کننده یک نفر مسکین را به

تِّینَ فَإِطْعَاامُ ﴿ایشان عبارت نصشصت روز خوراك دهد، همان طور که جایزاست دریک روز شصت بینوا را اطعام کند .  کیِنًا ساِ  ﴾مِساْ

(1) 

ه میزان طعام شصت بیناوا باوده اسات. وانگهای، فلسافه ی کفاارات ، بارآوردن را چنین تأویل کرده اند که مقصود ازآن دادن کفّاره ب

ینوا یان است. ونیاز یک بنوا در شصت روز همانند نیاز شصت مسکین دریم روز است. بنابراین، چنانچه به جای خوراك دادن نیازهای ب

 شصت مسکین دریم روز، درشصت روز یک مسکین را اطعام کند مجزی خواهد بود .

اند وتأویل حنفیه را به واسطه ی منطور کردن چیزی البته ، اکثر یت فقیهان، به استناد ظاهر دلیل، دیدگاهی مخالف این اختیار کرده 

 یعنی شمار مسا کین، تأویل بعید دانسته اند.« اطعام طعام ستین مسکیناً» که در متن دلیل ذکر شده است ، یعنی مضاف الیه 

تا زمانی که دلیلی آن را از  نظر راجح این است که به سبب بعید بودن تأویل حنفیه، نظر اکثریت فقیهان گزیده تر می نماید، زیرا عدد 

                                                       ( 12) مفهوم حقیقی خود برنگرداند بر مفهوم خود بدون هیچ کاست یا فزونی دلالت می کنند.

 ی تأویلواژه -10

برخی از اهال . دهدمعانی احتمالی ارجاع می ی اول آیه رابه یکی ازچون مفسردروهله؛ بازگشت است، تأویل یکی از معانی آن درلغت»

سانجید ، باه آن ساخن اندیشای، فلانای« أوَّلَ الکَلامَ تأویلً وتَأوَّلَهُ » : گویندکتاب قاموس می. است« تفسیر» مرادفِ« تأویل»: گوینددانش می

 (1) ﴾... تأَْویِلِهِ وَابتْغَِاءَ الْفتِنَْۀِ منِْهُ ابتْغَِاءَ هَتَشَابَ مَا زیَْغٌ فیَتََّبِعُونَ قُلُوبِهمِْ فیِ... ﴿فرماید می خداوند. وتفسیرکرد

 به( نادرست) تأویل و انگیزیفتنه برای( است گرفته فرا را وجودشان زوایای، حق از گریز و) است کژی هایشاندل در که کسانی امّا و)

 ( ... افتندمی متشابهات دنبال

» : گویادابن جریر طبری درکتاب تفسایرش مای. همان تفسیراست وهیچ فرقی با هم ندارد، تأویل، ودراصطلاح این علم نزد پیشینیان

  (21) «. منظور ازانان همان اهل تفسیراست؛ اختلاف نظر دارند، این که اهل تأویل آیاتی قرانی

دیگر میان تفسیر وتأویال فارق آشاکارا برخی . درواقع منظور ازآن تفسیر معانی آن است، کنندعلما قرآن راتأویل می: گویدمجاهد می

 . اند که نزد بزرگان متأخر ومعاصر مشهور استنهاده

علامه سایوطی . باشدتأویل ترجیح وبرگزیدن معنایی از معانی مختلف آیه می: آیدهمان معنای ظاهری لفظی آیات به شمار می، تفسیر

پرداخته ومطالب فراوانی ازعلمای سلف آورده است که ما به جامع ترین ونزدیک تارین دراین باب به سخن « الاتقان فی علوم القرآن» درکتاب 

آن چه که عارفان ، ولی تأویل یعنی؛ روشن ساختن معانی ظاهری قرآن است( درحقیقت) تفسیر» : گوییممی کنیم وها به حقیقت بسنده میآن

هماان اسات کاه شایخ ، وآن چه که ما دراین جا برگزیده ایم« . آوردنددست می به، شیده ورازهای زیبای ربانیدرآیه. ازمیان معانی متعدد وپ

معانی پاك وقدسای ومعاارف رباانی اسات کاه ازابرپرباارغیبی ، تأویل» : نظر جمعی ازمؤلفان چنین است که» : کندبه آن اشاره می آلوسی 

 (18)«... چنین نیستولی تفسیر ؛ نشیندهای عارفان میدل بر گیرد وورحمت ایزدی سرچشمه می

معاانی ، تأویل. وبرقرآن دلالت کند( نزدیک شود) یعنی ظاهر وروشن ازقرآن که به مراد آفریدگار، تفسیر: ی مطلب این است کهخلاصه

، ساتدلالنیاز داردکه مفسارازطریق امعاان نظار وا، آید وبه تأمل واندیشیدن واستنباط میان معانی گوناگوننهانی است که از آیات به دست می

؛ انتخابی روشن تر وبرجسته تر اسات( ازدیدن مفسر) بلکه؛ این امتیاز وبرتری نیز قطعی نیست( بی گمان. )گزیندبهترین ونزدیک ترین را برمی

 ( 1)   ﴾... اللَّهُ إِلَّا تأَْویِلَهُ یعَْلمَُ وَمَا ﴿: فرمایدحال آن که قرآن می، داوری درکتابت خدا است، زیرا حکم به قطعی بودن آن معانی

 (16)... ( داندمتشابهات را جز خداکسی نمی( حقیقی) تأویل)

تعدادزیادی ازعلماهم معتقدند که تفسیر وتأویل مترادف وبه یک معناا . کنندبرخی دیگر ازتفسیر قرآن کریم باصطلاح تأویل تعبیر می

علمادربیان فرق بین تفسیر وتأویل متفااوت اسات ورأی مشاهور درنزدعلماای آرای . اما دیگران معتقداند که این دوباهم اختلاف دارند؛ هستند

یااین ، شودبیان معانی است که به طریق اشاره استفاده می، شود وتأویلمتأخراین است که تفسیربیان معانی است که ازظاهرعبارت فهمیده می

شناخت معنی به طریق اجتهاد واستنباط ورأیوترجیع یکی ازمعاانی ، گردد وتدویلمی به شناخت معنی لفظ به طریق نقل وروایت بر، که تفسیر

 (8. )اما علما سلف معتقدند که تفسیر وتأویل مترادف هستند. محتمل لفظ است

http://www.؟.ir/


1-16، ص8139 پاییز،  17، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله   
http://www.jhss.ir 

12 

 تأویل درقوانین وضعی -11

هاای آن مثاالازجملاه ، جائزباشاد هم چنان در نصوص قانون جواز داروقتکاه، تأویل درظاهر ونص چنانکه درنصوص شرعی جواز دارد

 شب است  «اللیل» کلمه

اند که تفسیرمتوقف بر دانستن تعدادی ازعلوم اسات کاه عبارتناد از علما بیان کرده، نظربه اهمیت تفسیر وتقدس کلام خداوند متعال

احادیث روشن کننده ، فقه، ناسخ ومنسوخ، قصص، اسباب نزول، اصول فقه، اصول دین، قرئات، بدیع، بیان، معانی، اشتقاق، صرف، نحو، علم لغت

کند ودارای اخلاص نیت اسات واعتقاادی دهد که به علم خود عمل مییتفسیر محمل ومبهم وعلم موهبت که خداوندآن را به کسی پاداش می

 (10) . صحیح داردوملازم راه دین است

 أویل -12

 و است کرده گذاری نام( القرآن آی تأویل عن البیان جامع) را خود تفسیر طبری. شود می استعمال تفسیر معنی به تاویل اوقات بعضی

 (19). دارند اتفاق تاویل اهل؛ اینکه یا... دارند اختلاف تاویل اهل... آیه این تاویل در سخن: گویدمی هاآیه تفسیر هنگام

 . کرد تفسیر را آن: تأوّله و أوّله و، کرد تقدیر و کرد فکر آن در: تأَوله و الکلامَ أوّلَ: العرب لسان در و

 101، 100، 45، 44، 37، 36، 21، 6=  شده وارد کلمه این آیه هشت در یوسف ی سوره در و

: اناد گفته که ثعلب و، الاعربی ابن و، یحیی احمدبن العباس ابو، عبید ابو: از عبارتند بینند نمی تاویل و تفسیر میان فرقی که کسانی و

 ( 2. )باشد می ظاهر مطابق آنچه انتخاب احتمال دو از: تاویل و، کردن برطرف مشکل: معنی به تفسیر اینکه یا، هستند یکی تاویل و تفسیر

 چاه به سخن این عاقبت چیست؟ کلام این تاویل: معنی و، باشد می امر عاقبت به برگشتن معنی به و( اوّل) ی ریشه از لغت در تاویل

 رسد؟ می

 . باشد می آن محتمل معانی به آیه انتقال تاویل پس، کرد تغییر پس دادم تغییر را آن: فآل أوّلته: گوئید می و

. ورزد نمای امتناع تفسیر بر آن اطلاق از تاویل لغوی معنی پس. است سیاست معنی به و باشد می ایاله ی ریشه از تاویل: شده گفته و

(14) 

   ی تفسیر وتأویلفرق واژه -13

 : است (موضوع) روشن ساختن وتبین، به معنی بیان، درلغت« تفسیر»

 (1) ﴾تَفْسیِرًا وَأَحْسَنَ بِالْحَقِّ جئِنَْاكَ إِلَّا بِمثََلٍ یأَتُْونَکَ وَلَا ﴿

 و راست پاسخ ما که این مگر، کشندنمی میان به( تو دعوت و رسالت از رخنه و قرآن از اعتراض عنوان به) را مثالی هیچ( کافران این)»

(. گردانیممی باطل و داده پاسخ را ایشان واهی اعتراضات وسیله بدین و) نمایانیممی تو به را تفسیر و تبیین زیباترین و وجه بهترین و، را درست

» 

سخن ، دانشی است که به آن، اما تفسیر دراصطلاح. واضح و آشکار: سخن مُفسَّر. تبین کرد و شفاف وآشکار ساخت، یعنی« فَسَّرَ» واژه 

ی قرآن علمی است که درباره« تفسیر» : تعریف دیگرآن چنین است. گرددآشکار واحکام واندرزهایش بیان میشود و معانی اش خدا دانسته می

 (16). یابدای که هرکس به فراخورتوان واسعداد خویش منظور پروردگار را در میگونهسخن می

هاای قبلای چنانکاه در مثاال، شاده باشادتفسیری که بامفسر غیرقابل تأویل باشدتفسیری است که ازنفس صیغه حاصال : فرق دیگر

های چنانچه که درمثال، ازنصوص قرآن کریم بیان نمودیم یا چیزیکه استفاده ازبیان تفسیر قطعی باشد که نفس آن ازجانب شارع واردشده باشد

یر ملحق به نفس صیغه ویاا لفاظ ها را بدون قبول نمودن تأویل تفسیر نموده است این نوع تفسآن زکات وح  ذکر نمودیم وسنت نبوی، نماز

لایکن بادون قطعای مثال ، باشدهرچه تأویل عبارت ازبیان مراد لفظ روی دلیل ظنی ازطریق اجتهاد می، آیدکه جزء نص به شمار می باشدمی

( مطلاب) داردمارادازین جهت تأویل محتهدین غیر قطعی است وامکاان ، خود شارع آمده باشد مفسری که تفسیر آن بابیان مراد نص از طرف

 (12) . اندنموده ها ذکرکه آنغیرآن چیزی است 

 ماهیت تفسیر وتأویل -14

ربََ « فسر»  از « تفعیل» تفسیر بروزن  به معنای پیدا و روشن شدن واشکارساختن معنای معقول وصحیح است. وفعل آن همچون: ضاَ
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چنانچه می گویند: فَسَرَ یَفسِرُ ، ونیز یَفسُرُ .فَسَّرَ ؛ یعنی آن را روشن ساخت وتفسایر وفَسار باه معناای آشاکار نماودن وپدیادار ونَصَرَ می آید، 

آمده که : فَسر؛ یعنی آشکار کردن )چیز( پوشیده وتفسیر به معناای بیاان ماراد وهادف الفااظ « لسان العرب » کردن)چیز( پوشیده است. در 

 (؛ 1) ﴾تَفْسیِرًا وَأَحْسَنَ بِالْحَقِّ جئِنَْاكَ إِلَّا بِمثََلٍ یأَتُْونَکَ وَلَا ﴿نچه درقرآن کریم می خوانیم: مشکل است، چنا

؛ یعنای بهتارین بیاان وشارح. در بیشاتر ماوارد، « وبرای تو مثلی نیاوردند مگر اینکه ) ما ( حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیم» 

  استعمال می شوند.هردوفعل ، به صورت مزید 

 می گوید که مراد  بهترین تفصیل وشرح است . ( 1)﴾تَفْسیِرًا  وَأَحْسَنَ ﴿درباره : ابن عباس 

» بوده که معنای آن نیز روشن نمودن وبیان کردن است؛ مثلا گفته می شود که : « سَفر »)  وارانه شده ی(   مقلوب« فَسر»بنا بررویتی، 

لت، وبه همین ع؛ یعنی صبح روشن شده. «أسفرَالصبّحُ» ؛ یعنی آن زن مقنعه خودرا از سر انداخت وبی حجاب گشت. و«سَفَرت المرأة سفررًا 

       ﴾الأْبَوَْابَ   وَغَلَّقَتِ  ﴿و « پسران شما را سر می بریدن.»  ﴾أَبنَْاءکَمُْ  یُذَبِّحُونَ ﴿بروزن تفعیل آمده که برای کثرت کار برد دارد، همجون آیه ی: 

 ( 22)   «ودرها را ) پیاپی( چفت کرد.(   »  1)  

« سفر » برای آشکار ساختن معنای معقول و « فَسر » همچوم الفاظشان به هم نزدیک است، اماّ « سَفر » و  « فَسر» راغب می نویسد: معنای 

 برای آشکار شدن اشیا در جلوی دیدگان کار برد دارد، چنانچه گفته می شود که: سَفَرت المرأة عَن وَجههِا وأسفَرَالصبّحُ. 

مفاهم ، احکام مفردات دانشی است که درباره ی چگونگی تلفظ الفاظ قرآن ، » ی، ابوحیّان درتعریف تفسیر می گوید : واز لحاظ اصطلاح

 « وعبارات، معانی برخاسته از ساختار وملحقات آن بحث آن بحث می نماید.

چگونگی تلفظ » لوم  نیز می شود و عبارت : سدس این تعریف را تشریح نموده ومی گوید: اینکه گفتیم دانشی است، جنس بوده وشامل سایر ع

؛ یعنی مفاهیم همان الفاظ، گویای علم زبانشناسی است که تفسیر قرآن نیاز به آن دارد. « مفاهیم» بیان گر علم قرائات، و واژه ی« الفاظ قرآن

بیان گر معانی « انی برخاسته از ساختار مع» شامل علم صرف ونحو وبیان وبدیع بوده وجمله ی« احکام مفردات وعبارات » همچنین عبارت: 

حقیقی ومجازی است، زیرا گاهی اوقات ظاهر ساختار و بافت عبارات دلالت بر مفهومی دارد، ولی به سبب وجود مانعی، معنای غیر ظاهری؛ 

اجرای توضیحی برخی از آیات ، شناخت ناسخ وسبب نزول ، حکایت وم«ملحقات آن» یعنی معنای مجازی اراده می شود ونیز مراد از عبارت : 

 مبهم وامثال آن است. 

 ( 8)ومعانی واحکام ودستوراتش دانسته می شود.   ٪زرکشی درتعریف  تفسیر می گوید: دانشی که از طریق آن ، قرآن نازل شده بر پیامبر    
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 نتیجه

که هار جاای آن مجمال ، از خود قرآن جستجو نمایداول باید آن را ، را تفسیر کند( قرآن) هر کس بخواهد کتاب عزیز: اندعلماء گفته

و ابن الجوزی کتاابی در ماورد آنچاه در . و هرچه مختصر آمده در جای دیگر آن توضیح و گسترش یافته است، است در جای دیگر تفسیر شده

پس اگر از ایان امار نااتوان شاد  ،هایی از آن در نوع مجمل آوردمو مثال، یک جای قرآن مجمل و جای دیگر آن تفسیر شده تألیف کرده است

هرچه را رسول خدا : و شافعی ا که خدایش از او رضا شود ا گفته، که شرح دهندة قرآن و توضیح آن است؛ تفسیر آن را در سنت جستجو کند

 که خدای تعالی فرموده، حکم کرده از قرآن فهمیده است : 

 ِّلتَِحْکمَُ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُإِنَّا أَنْزَلنَْا إِلَیْکَ الْکتَِابَ بِالْحَق (1) 

 . «به تحقیق که ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به آنچه خداوند به تو ارائه کرده حکم نمایی»

پاس هرگااه در ، سنت اساتکه منظور « آگاه باشید که من قرآن و مثل آن را با آن داده شدم»: فرموده و رسول خدا ، و آیاتی دیگر

-دانند از جهت قرائن و احوالی که هنگام نزول آن دیادهمی ها بهتررجوع کند که آن -رضی الله عنهم  -سنت هم آن را نیافت به اقوال صحابه 

حکم ، را مشاهده کردهتفسیر صحابی که وحی و تنزیل : و حاکم در مستدرك گفته، اندو فهم کامل و علم صحیح و عمل صالحی که داشته، اند

 . حدیث مرفوع را دارد
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